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  چکيده

فات خداوند است، بي ترديد شناخت خداوند بدون شناخت ، بحث درباره صکلامي ويکي از مهمترين مباحث فلسفي 

در بين صفات خداي متعال، صفت علم ودر پي آن مسأله علم خداوند به جزئيات و . صفات او غير ممکن خواهد بود

چگونگي آن هميشه مورد توجه انديشمندان مسلمان بوده است، نگارنده در اين پژوهش بر آن است که نظريات و آراء دو 

سوف مسلمان، علامه طباطبايي و فخر رازي را به عنوان دو انديشمند بزرگ از نحله هاي شيعي و سني، در خصوص فيل

  .علم خدا به جزئيات با تکيه بر روش  تحليل محتوا بر اساس منابع کتابخانه اي مورد بررسي و مقايسه قرار دهد

که دارد نسبت به هر موجود محدودي که فرض شود از علامه طباطبايي معتقد است که حق تعالي بواسطه اطلاق ذاتي 

هر جهت مستولي و محيط بوده و واقعيت آن موجود، بي هيچ حجاب و مانعي در نزد خداي متعال حاضر است و هيچ چيز 

  .از شمول و احاطه علم او خارج نيست و خداوند به ذات خود و هر آنچه که خارج از ذاتش است، عالم است

در اين باره نظريات متفاوتي را ارائه مي دهد، در بعضي از آثار خود علم خدا به جزئيات را به دليل اين که امام فخر رازي 

  لازمه آن، پذيرش دگرگوني در علم خداوند است، منکر مي شود و دلائل قائلين به اين نوع علم براي خداوند را رد 

ه جزئيات را مي پذيرد بلکه از اين نظريه خود دفاع کرده و به مي کند، ولي در بعضي از آثار خود نه تنها علم خداوند ب

تمامي اشکالات منکرين پاسخ مي دهد، وي هيچگونه اشاره صريحي به حضوري يا حصولي بودن اين علم براي خداوند 

 حصولي سازگار در آثار خود نمي کند، البته در اکثر مواردي که سخن از علم خدا به ميان مي آورد، کلمات او بيشتر با علم

  . است

  

   علم خدا، علم خدا به جزئيات، علامه طباطبايي، فخر رازي: کليد واژه ها
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  پيشگفتار

  مشکل و غامض فلسفه و کلام، مبحث علم خداي متعال است که از دير باز مورد توجه فلاسفه ويکي از مباحث

و هميشه در مباحث صفات الهي، بين فلاسفه و متکلمين در مورد علم خداوند مباحث . متکلمين اسلامي بوده است

  .ان شده استمختلفي وجود داشته است و در هر برحه نظرات متفاوت و متناقضي در اين رابطه بي

  فلاسفه هر سه مکتب فلسفي، مشاء، اشراق و حکمت متعاليه در مورد علم خداوند مباحث مفصلي را بيان 

  .کرده اند

  هر يک از اين مکاتب فلسفي، تعاريف مختلفي  از علم ارائه داده و نظرات متفاوتي در مورد علم خداي متعال ارائه 

 ورد صفت علم خداوند، در مورد علم خداي متعال به جزئيات، اختلاف نظرها وداده اند، در پي اين اختلاف نظرها در م

مناقشات بسيار زيادي بين متکلمان و فيلسوفان روي داده است، به طوري که بعضي علم خداوند به جزئيات را منکر شده 

ته اند، حتي از حکم به تکفير اند و پذيرش علم الهي به جزئيات را برابر با پذيرش دگرگوني و تغيير در ذات الهي دانس

بعضي از فلاسفه به خاطر نظرشان در مورد علم خداي متعال به جزئيات هيچ ابايي نکردند، اين مساله در مورد ابن سينا 

در اينجا مناسب است . به وضوح رخ داده است وبسياري از متکلميـن، علي الخصوص غزالي حکم به تکفيـر وي داده اند

تر روشن شدن اين موضوع هر چند به اجمال به نظرات حکما و دانشمندان قبل از علامه طباطبايي  که براي هر چه به

  .اشاره اي گذرا شود تا بدين وسيله خوانندگان محترم به سير تاريخي اين موضوع آشنايي اجمالي پيدا کنند

ياء خارجي نيست و علمي است فعلي که ابن سينا معتقد است که چون علم خداوند از سنخ علم انفعالي و بر گرفته از اش

علت وجود معلوم در خارج است، در علم به جزئيات نيز علم او بر گرفته از حوادث جزئي زماني و متغير نيست، زيرا چنين 

پس علم خداوند به جزئيات علمي است تعقّلي و چون تعقّل . علمي مستلزم دگرگوني در خود علم ودر نتيجه در عالم است

 مادي و محسوس تنها در فرضي است که متعلق علم به طبايع کلّي اشياء مادي باشد، متعلق علم خداوند به در امور

  جزئيات نيز طبايع کلي آنها خواهد بود و چنين علمي تنها از طريق علم به علل و اسباب امور جزئي و متغير حاصل 

از علت به نحو وجوب و ضرورت است، علم به مي شود و چون خداوند علت همه اشياء خارجي است و صدور معلول 

  معلول از ناحيه علت نيز علمي است، قطعي و يقيني و چنين علمي پيش از پيدايش معلول و پس از پيدايش آن تغيير 

  )۳۵۸-۳۶۷:، ص۱۴۰۴ابن سينا، ( .نمي يابد

ت را رد کرده اند و آن را فکري همه متکلمان اسلامي مخصوصاً غزالي، نظريه ابن سينا در مورد علم خداوند به جزئيا

  .باطل قلمداد کرده اند

شيخ الرئيس ابوعلي سينا علم و ادراک نسبت به يک شيء را به تمثل حقيقت آن، نزد مدرِک، تعريف کرده است، عين 

ن اب..." (درک الشيء هو ان يکون حقيقه متمثله عندالمدرک يشاهدها ما به يدرک: " عبارت وي در اين باب چنين است

   )۳۰۸:، ص۲:سينا، بي تا، ج

  هـمانگـونه که در اين عـبارت مشـاهده مي شـود، ابن سينا تمثل حقيقت شيء، نزد مـدرک را تعـريف علـم 

حصول صورت معلوم نزد عالم، علم حصولي را تشکيل مي دهد، اين مساله نيز : مي داند، به عبارت ديگر مي توان گفت

هت که علم به يک شيء است، تابع معلوم خود است، اکنون اگر علم خدا به جزئيات، مسلم است که علم حصولي از آن ج

از قبيل علم حصولي باشد، اين پرسش پيش مي آيد که آيا با تغيير معلوم جزئي، علم به آن جزئي نيز تغيير مي پذيرد يا 



 

 ح 

خ پرسش مزبور اين خواهد بود نه؟ جاي هيچگونه شکي نيست که علم خداوند به هيچ وجه تغيير پذير نيست، پس پاس

که تغيير معلوم جزئي به هيچ وجه موجب تغيير در علم حق نخواهد شد، اينجاست که معلوم مي شود متکلمان نيز در باب 

علم خدا به جزئيات به همان راهي رفته اند که ابن سينا رفته است؛ زيرا همانگونه که ابن سينا علم خدا به اشياء را از 

لي به شمار مي آورد، متکلمان نيز معتقد به علم حصولي خداوندند، و در مورد تغيير جزئيات و ثابت بودن قبيل علم حصو

طعن متکلـمان : علم خداوند نيز متکلـمان، چيزي بر خلاف نظريه ابن سينا ابراز نداشته اند، به اين ترتيب مي توان گفت

، اما تنها غزالي نبود که در اين باب  ابن سينا را تکفير کرد، بر سخن ابن سينا در باب علم حق به جزئيات بي وجه است

بلکه بسياري از متکلمان ديگر اعم از شيعه و سني نيز در اين باب اظهار نظر نموده و از صدور حکم تکفير وي خودداري 

  .نکردند

 حصولي بداند، چاره اي جز اين علامه طباطبايي در اين رابطه معتقد است که اگر کسي علم خدا به اشياء را از قبيل علم

ندارد که علم او را به جزئيات از طريق کلي توجيح کند، حال اگر توجه شود،  متکلمان نيز علم خدا  به اشياء را از نوع 

علم حصولي به شمار مي آورند و علم خدا به جزئيات را از طريق علم به کليات مي پذيرند و به اين ترتيب همان چيزي 

اين گروه از : به عبارت ديگر مي توان گفت.  حکما کاستي و نقص مي دانند، براي خود کمال مي پندارندرا که براي

ديناني، . (متکـلمان همـان چيزي را که براي حکـما؛ کـفر و الحاد مي دانند، براي خـود عين ايمـان به حسـاب مي آورند

  )۱۳۱-۱۳۲:، ص۱۳۷۷

خداوند به ذات و علم او به صور علميه بعد از ذات؛ علمي حضوري است ولي به طور کلي از ديدگاه حکمت مشاء، علم 

همان (مشائين علم حضوري معلول به علت را نمي پذيرند و معتقدند که واجب الوجود، فقط به ذات خود و لوازم ذات خود 

لم حضوري را توسعه ولي شيخ اشراق ع. علم حضوري دارد و نسبت به ما سوي ذاتش علم حصولي دارد) هصور ارتسامي

  .داده و اصولاً علم حصولي واجب به ما سوي را غير قابل قبول مي شمارد

برطبق نظر سهروردي علم واجب به سوي اضافه اشراقي او نسبت به اشياء است؛ لذا ايشان علم واجب را نه از باب علم 

و نه از باب علم حضوري و تمثّل ) تقدندآنگونه که مشايين مع(حصولي و ارتسامي صور اشياء در ذات واجب مي دانند 

بلکه ذرات عالم را با وجود خارجي خود ) آنگونه که افلاطونيان عقيده دارند(جواهر عقلي و مثُل نوري اشياء تلقي مي کند 

  .مشهود حق مي داند

نها علم ذاتي حق تعالي اهميت شيخ اشراق در علم باري تعالي از اين جهت است که او با ارائه نظريه اشراقي توانست نه ت

را به غير خود اثبات کند، بلکه علم ذات حق به جزئيات و متغيرات عالم طبيعت را با همان وصف جزئي و متغير آنها 

   .تبيين کرد

نکته مهم اين است که اضافه  اشراقي، علم حضوري ويژه اي  است که ملازم با اتحاد عالم ومعلوم نيست تا با تغيير 

نيز تغيير پيدا کند؛ بلکه يک نحو اضـافه و نسبت اشـراقي  ميان عالم و معلـوم است که با تغيير در آن هيچ معلوم، عالم 

  .تحولي در ذات عـالم رخ نمي دهد، لذا علم باري تعالي به متغيرات ملازم با تغيير در ذات واجب نخواهد بود

بلکه حضور نفس اشياء مي داند و از نظر او علم واجب به ما شيخ اشراق مناط علم واجب به ما سوي را نه صُور ارتساميه، 

سوي در مرتبه ذات، عين ذات و در مرتبه فعل، عين فعل است، منتها علم ذاتي خداوند، علم اجمالي است؛ يعني خداوند 
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 متعال علم به علم به ذات دارد و ذات او علّت همه اشياء است و علم به علت مستلزم علم به معلول است از اين رو خداي

  .ما سوي دارد، ولي اين علم، علم تفصيلي نيست؛ چرا که صور علميه اشياء در مرتبه ذات او حضور دارند نه خود اشياء

هيچيک از حکماي قبل از صدرا نتوانستند که علم تفصيلي  واجب به ما عدا را در مقام ذات اثبات کنند، آنجا که ذات 

و بساطت تامه است، در اين مرتبه که علم خداوند به همه چيز عين ذات واجب  عين هستي محض، قدرت محض 

  .اوست، حکماي قبل از صدرا علم تفصيلي خداي متعال را به اثبات نرساندند

ملاصدراي شيرازي معتقد است که ظاهر کلمات شيخ الرئيس و شيخ اشراق در تفسير علم و بيان اقسام آن، چنانچه ظاهر 

ست، او مـعتقد است که علم خداوند به ذات خـود که عين عنـايت ازليـه است، عبارت است از و هويداست، متناقض ا

به وجهي که کليه خيرات و فضايل از ) که لازمه ثبوت وجود و کمال تماميت ذات اوست(انکشـاف ذات او، براي ذاتش 

دا و منشأ حقيقي کليه خيرات و کمالات نفس ذات او بر ذات او و به نفس ذات فايض گردد، بدين معنا که ذات او که مب

  .وجود است، بدان گونه که هست بر ذات مکشوف و معلوم باشد

واجب الوجود به کليه ممکنات و ماسوي ) يعني علم تام و کامل(ملاک ومناط علم کمالي : "وي در اين رابطه  مي گويد

ا، دو پيشواي عاليقدر حکمت و بهمنيار و ديگران از آنها بدان گونه که حکماء مشاء گفته اند و ابونصر فارابي و ابوعلي سين

پيروي کرده اند؛ نيست، زيرا که ايشان علم واجب الوجود به ماسواي خود را عبارت مي دانند از ارتسام صور اشياء ونقش 

دان کيفيتي بستن رسوم و اشباح مدرکات و ممکنات در ذات واجب الوجود، و نيز علم واجب الوجود به ماسواي خود نه ب

است که حکماي اشراق و شيخ شهاب الدين سهروردي به پيروي از آنان معتقدند که علم واجب الوجود به ممکنات و 

ماسواي خود عبارتست از نفس حضور اشياء در برابر حق با همان وجودات خاص خود با آن که متباين و جدا از وجود 

معتزله معتقد به ثبوت و اسطه بين ( ثبوت معدومات هستند، گفته اند د بهاويند، و نه بدان وجهي است که معتزله که معتق

وجود وعدم و اين که ماهيات ممکنات قبل از موجود شدن به وجودات خاص خود، در پيشگاه ربوبي  نه موجودند بدين 

و نه آنچه ) جود وعدموجودات و نه معدوم صرف اند، بلکه ثابت اند به نام اعيان ثابته وثبوت، حالت وصفتي است بين و

که افلاطون به آن متمايل بوده و معتقد است به اين که علم خدا به ماسوي عبارت است از مثل،  يعني صور مجرده 

عقليه قائم به به ذات خويش، و نه آنچه فرفوريوس حکيم که معتقد است به اتحاد عاقل و معقول، و درباره علم خدا به 

هر چند )  معتقد است که علم خدا به ماسوي عبارتست از صوري که  متحدند به ذات اووي(ماسوي بدان اعتماد کرده 

براي هر يک از اين مذاهب چهارگانه مذکور وجه صحيح و قابل قبولي است که مي توان در مورد علم تفصيلي واجب 

علم واجب الوجود به ماسوي نه الوجود به ماسوي که در مرتبه متأخر از مرتبه ذات است، پذيرفت، و نيز بايد دانست که 

بدانگونه است که قلوب متأخرين از حکما بدان متمايل گشته و علم واجب الوجود به ماسوي را عبارت دانسته اند از علم 

اجمالي در مرتبه ذات بدان کيفيتي که دريافته اند و در کتب خود تقرير نموده اند، بلکه علم او به ماسوي بدانگونه است 

عالي به طريق خاصي غير از اين طرق پنجگانه به ما تعليم فرموده، که اين طريق اختصاص به ما دارد و به که خداي ت

علت غموض و دشواري فهم و درک آن بر اکثر افهام، فقط به طور خلاصه و اجمال بدان اشاره مي کنيم تا آنان که براي 

را دارند، با اين اشاره اجمالي به حقيقت اين مسأله راه يابند، درک اين گونه اسرار آفريده شده اند و توفيق درک وفهم آن 

و آن اين است که ذات واجب الـوجود در مرتبه ذات خويش مظهر جميع صفات و اسماء اوست و همين ذات، خود آينه 

د بود، اي است که با همين آينه و در همين آينه صور کليه ممکنات مشاهده مي گردند و بر حضرات ذات مکشوف خواهن
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ذات خداي متعال به منـزله آينه ايست که صـور کليه موجودات در آن ديده مي شوند، و مسلم است که وجـود آيـنه، 

زيرا صور مشهود در آينه وجودي در مقابل وجود آينه ندارند، تا گفته (همان وجود صُوري که در آن ديده مي شوند، نيست 

يکي در ديگري حلول نموده است، بلکه وجود آينه آنچنان وجودي است که شود که هر دو در يک وجود متحدند و يا 

صورت و اشباح اشياء در آن ديده مي شوند و وجود آينه حاکي و نشان دهنده آنهاست بدون اين که براي صور و اشباح، 

   )  ۶۳-۶۴:ملاصدرا، بي تا، ص." (ن استوجودي مخصوص به آنها باشد، در مورد ذات و صفات الهي نيز چني

ما نيز در اين پژوهش در اندازه توان خود سعي کرده ايم که آراء و نظرات  علامه طباطبايي را به عنوان يک عالم و 

دانشمند شيعي و فخر رازي به عنوان يک دانشمند بزرگ سني که اشعري مذهب است، را در مورد علم خدا به جزئيات 

ن پيامدها و تأثيراتي که مي تواند در زندگي انسان داشته باشد، به هر چه بهتر بيان کنيم و با مقايسه آنها با يکديگر و بيا

 .روشن شدن اين موضوع کمک کنيم، به اميد اين که مورد استفاده دانش پژوهان عزيز قرار گيرد
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    تبيين مساله پژوهشي و اهميت آن-١-١

ات الهي ـاميکه به مبحث صفـن اسلامي پس از اثبات وجود خدا هنگفيلسوفا ان وـاحث خداشناسي متکلمـمب در
 علم، :مي رسند، سه صفت اصلي وذاتي را براي ذات اقدس الهي ذکر مي کنند که اين سه صفت عبارتند از

قدرت، اراده که درحقيقت بازگشت دو صفت قدرت و اراده نيز به صفت عالم است، زيرا تا علم وآگاهي به 
متکلمان اسلامي علم را به حضوري  اراده مطرح نمي شود، فيلسوفان و ق نگيرد، اساساً بحث قدرت ومسأله اي تعل

درمورد اصل صفت علم براي خدا بين  .وحصولي از يک لحاظ و از لحاظ ديگر به کلّي وجزئي تقسيم مي کنند
مل علم به جزئيات هم مي شود، اکثر علماء اتفاق نظر است، ولي در چگونگي اين علم و اينکه آيا علم خداوند شا

اختلاف نظر وجود دارد تا آنجا که بعضي قائلند که خداوند محال است که علم به جزئيات داشته باشد زيرا 
نقص و تغير در ذات اقدس الهي محال است، در مقابل عده اي  مستلزم نقص وتغير در ذات اقدس الهي است و

م به جزئيات نداشته باشد اين مستلزم نقص است، اين مسأله علاوه بر که اگر خداوند عل اين عقيده اند ديگر بر
جهت نظري آن که مرجع اعتقادي ما است از لحاظ عملي نيز مي تواند ثمرات بزرگ وتعيين کننده اي براي 

 .قوانين شريعت داشته باشد که از اين لحاظ حائز اهميت است ميزان اجراي اخلاق و حمايت و
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 وي اله نيشيپ علم شبهه مورد در دانشمند دو نيا نيب کهي نظر اختلاف به تواني م ئز اهميت، حامسائل جمله از 
 و گسترده علم داد، سوق جبري سو به را اشاعره کهي ليدلا ازي ک يرايز کرد، اشاره ،دارد وجود انسان ارياخت

 و اشاعره نظر ازي علم نيچن و دارد احاطه انسانها افعال جمله از جهان کائنات هيکل بر که است خدا نيشيپ
 از خداوند که صورت نيا به شود،ي م منجر خودي کارها در بشر بودن مجبور و ارياخت سلب به آنان، همفکران

 دري انسان که داندي م مثلاً شود،ي م محققي طيشرا چه در و روز کدام در خاص دهيپد فلان که داندي م ازل
 زيناگر و ناچار کار آن انجام از شده اد يانسان صورت نيا در بود، هدخواي نيمع عمل و کار أمبد خاص، طيشرا

 برجا پا و حيصح خدا علم که است نيا با ملازم ترک، امکان شهياند رايز ست،ين ممکن اوي برا آن ترک و است
  .است آگاه ازل از زيچ همه به خداوند که ماست فرض خلاف بر نيا و باشد جهل با ختهيوآم نبوده

 ،نديآ ردـگ هم دور نـاجه دانـخردمن هـهم رـاگ " :است گفته که بوده رجاـپاب انـچني راز رـفخ رـنظ از ههشب نيا
 کرـمن که ننديبرگز راي عيش کمـح نـب امــهش ذهبـم که نيا گرـم ،رنديبگ ردهـخ دلالـاست نيا به توانندي نم
  ."باشدي م خدا نيشيپ لمـع

 دارد کهيي هايگ ژيو و اتيخصوص باي ا دهيپد هر از خدا :"است گفته نيچن بههش نيا رد در) ره(ي طباطبائ علامه
 ممکن صورت نيا در و ،است آگاه ازل از) بودني ارياخت(يگ ژيو نيهم با را انساني ارياخت افعال او است، آگاه

 علم و بوده خداوند علم در انقلاب آن لازمه رايز شود، انجامي ارياخت ريغ صورت به انساني ارياخت افعال ستين
  ."بود نخواهد نما واقع او

اين پژوهش برآن است که چگونگي علم خداوند به جزئيات را از منظر علامه طباطبائي که از دانشمندان و علماء 
نظرات اين دو  امام فخر رازي که از علماء اهل تسنن هستند را بررسي وتبيين کند وآراء و بزرگ عالم تشيع و

  .ان دو نماينده اصلي نحله هاي اسلام پيرامون اين مبحث مقايسه و مقابله نمايدعالم را به عنو
  

   پيشينه تحقيق-٢-١

بر اساس بررسيهاي به عمل آمده در مورد صفات الهي در تمامي منابع کلامي اعتقادي اسلامي بحث و گفتگو 
ونگي آن بحثي نشده است و شده است ولي در اکثر آنها به صورت مفصل در مورد علم خدا به جزييات و چگ

اکثراً به بيان علم خداوند به صورت کلي پرداخته اند، به اين صورت که يا اصلاً درمورد علم خداوند به جزئيات 
بحثي نکرده اند ويا اينکه تنها به ذکر آن و توضيح مختصري اکتفا کرده اند که در ادامه به چند مورد ازآنها اشاره 

 . مي شود
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اين اثر پس از اثبات وجود  )١٣٧٠ :تهران، انتشارات شفق(، استاد جعفر سبحانيعارف اسلامي الهيات و م-١
براي اين صفات شواهد قرآني ذکر کرده است درمورد صفت علم به  خداوند به بيان صفات الهي پرداخته است و

  . هيچگونه توضيحي درمورد علم خدا به جزئيات نداده است صورت کلي صبحت کرده و
) ١٣٧٠ :قم، موسسه تحقيقاتي فيض کاشاني(، سيد کاظم ارفع سلوک الي االله سير و سماء الحسني و ا-٢

اين اثر به توضيح صفت علم الهي پرداخته است و به صورت مختصر درمورد علم خدا به جزئيات اشاره کرده 
دات با هر کيفيتي در بيان کرده است که تمامي موجو است به اين صورت که علم خداوند را حضوري دانسته و

نزد خداوند حاضرند و هر نوع تحول و تغيير در آنها منافات با علم حضوري خداوند ندارد ولي به صورت مفصل 
  . ومدلّل به اين موضوع نپرداخته است

اين اثر تنها به  در) ١٣٧٢ :قم، انتشارات اسلامي(، دکتر محمد باقر محقق صفات الهي در قرآن  اسماء و-٣
  . ذکر شاهد مثال آنها در قرآن اشاره شده است صفات الهي و ام اسماء وبيان ن

اين اثر  در) ١٣٨٦: تهران، انتشارات وثوق (دکتر محمد تقي سهرابي فر  ،  علم پيشين الهي واختيار انسان-٤
ست ولي علم به صورت مفصل توضيح داده شده  و به شبهات د رمورد علم خدا و اختيار انسان  پاسخ داده شده ا

  . در مورد علم خدا به جزئيات به صورت مختصر صحبت شده است
  )١٣٨٦ :قم، انتشارات دار العلم (، دکتر علي شيرواني  ترجمه و شرح کشف المراد-٥

به  براهين عقلي به بيان صفات خداوند پرداخته است و دراين اثر نيز پس از اثبات وجود خدا به واسطه دلايل و
مورد صفت علم خداوند تنها به اقامه دليل براي اثبات اين صفت  در  پاسخ داده است واين باره شبهات در

 .اصلاً در مورد علم خداوند به جزئيات هيچگونه اشاره اي نکرده است پرداخته است و

  

  اهداف-٣-١

  . تيين ديدگاه علامه طباطبايي درمورد علم خدا به جزئيات-
  .م خدا به جزئيات تبيين ديدگاه فخر رازي در مورد عل-
  . مقايسه آراء اين دو متفکر به عنوان نمايندگان شيعه  وسني-
  . بررسي و تأمل در يک مسأله اعتقادي که در دو حوزه نظري و عملي ثمرات فراوان دارد-
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   پرسشها-٤-١

   نظر علامه طباطبايي در مورد علم خدا به جزئيات چيست؟-
  جزئيات چيست؟ نظر فخر رازي در مورد علم خدا به -
   ثمرات نظري و عملي اين مساله چيست؟-
   تفاوتهاي نظريات علامه طباطبائي و فخر رازي در مورد علم خدا به جزئيات چيست؟-
  اشتراکات نظريات علامه طباطبائي و فخر رازي در مورد علم خدا به جزئيات چيست؟ -

   

   روش تحقيق-٥-١

  .اساس منابع کتابخانه اي استفاده شده استدر اين پژوهش از روش  تحليل محتوا بر  
  

 ها كليد واژه-٦-١

  )٢١٤: ، ص١٣٧٤طباطبايي، . (حصول صورت معلوم نزد عالم را گويند)knowledg(علم  -

            حضور کل عالم هستي در نزد خداوند را گويند به اين گونه ) Divine knowledge ( علم خدا-
. ست و هر آنچه که غير از خدا وجود دارد در نزد خداوند حاضر استکه خداوند به ذات خويش عالم ا

   )٢٢٥: ، ص١٣٧٤طباطبائي، (

آگاهي خداوند برمعلوم خارجي متغير که ) Divine knowledge to partial( علم خدا به جزئي -
  )١٦٢:، ص١٣٦٢طباطبائي،  (.در صفت تغيرش ثبات دارد و خداوند بر تمامي اين تغييرات علم دارد

 )allameh seyed mohammad hosein Tabatabai(علامه سيد محمد حسين طباطبائي -

ش در تبريز متولد شد و پس از طي مراحل مقدماتي تحصيل درسال . هـ١٢٨١حکيم، مفسر بزرگ قرآن، به سال 
ل  به نجف عزيمت کرد، وي پس از کشف علوم ظاهري به سير و سلوک وعرفان پرداخت و پس از ده سا١٣٠٤

 به قم عزيمت نمود و حوزه درسي خود را درآنجا ١٣٢٤ به ايران بازگشت و در سال ١٣١٤اقامت در نجف به سال 
احمد  (.  بدرود حيات گفت١٣٦٠وي بعد از هشتاد سال عمر توأم با تأليف وتدريس وتحقيق به سال . دائر کرد 

  )٣٦١:، ص١٢:، ج١٣٨١صدر و ديگران، 
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 ٦٠٦-٥٤٤(ابوعبداالله فخر الدين محمد در ري متولد و در هرات وفات يافت  )Fakhre Razi( فخر رازي -
متکلم حکيم، اديب و فقيه و خطيب و دانشمند، فخر رازي آزادانه از شافعي وکلام اشعري دفاع مي کرد و در ) ق

د احم. ( ق در خوارزم سخت بيمار شد و چون درگذشت پيکرش را در قريه فرداخان در خاک کردند٦٠٥سال 
 )٣٦١:، ص١١:، ج١٣٨ ٦صدر و ديگران ،

 

   معرفي منابع اصلي-٧-١ 

   بدايه الحکمه-١-٧-١

بدايه الحکمه کتابي فلسفي و به زبان عربي از تأليفات مرحوم سيد محمد حسين طباطبايي است، بدايه الحکمه 
ست کاملاً کتاب مختصر و مفيدي است که يک دوره از حکمت الهي در آن گنجانده شده است و کتابي ا

استدلالي که در آن جز دليل و برهان يافت نمي شود، اين کتاب نوشتاري است پيراسته از حشو و زوائد، متين و 
استوار که عباراتش گرچه موجز است اما مغلق نيست، در عين اختصار جامع است و مهمترين عناوين و 

لسفه صدرايي، موسوم به حکمت متعاليه است، اين کتاب در واقع چکيده ف. موضوعات حکمت الهي را دربر دارد
از ديگر ويژگيهاي آن مي توان به اکتفا نمودن به اسلوب . که با توجه به آخرين سير تکاملي آن تنظيم شده است

برهاني و پرهيز از به کار بردن مطالب شعري و ذوقي که براي يک متن فلسفي ضروري است و رعايت نظم 
ول و اهتمام به مسائل مهمتر و کليدي و اجتناب از مباحث غير لازم مانند طبيعيات، منطقي در چينش مراحل و فص

  .اشاره کرد

  

   نهايه الحکمه-٢-٧-١

کتابي است فلسفي و به زبان عربي از تأليفات علامه سيد محمد حسين طباطبايي، علامه فقيد کتاب بدايه الحکمه 
الهي تأليف نمودند و نهايه الحکمه را براي کساني که به را به عنوان اولين متن درسي براي جويندگان حکمت 

در واقع اگر بدايه . خوبي بدايه الحکمه را فراگرفته اند و با مسائل فلسفي آشنايي حاصل کرده اند، نوشته است
 الحکمه براي مرحله ابتدايي فلسفه است، نهايه براي مرحله نهايي و پاياني آن تنظيم شده است و در اکثر مراحل

نهايه الحکمه مباحث، مفصل تر از آنچه که در بدايه الحکمه است، بررسي گرديده اند، يعني اقوال و آراء بيشتري 
مطرح گرديده و درباره برخي مسائل، مطالب عميق تري ذکر شده اند و به اشکالات پاسخهاي دقيق تري داده 

د است، يعني سطح مسائل مورد بحث نهايه دشواري فهم مطالب نهايه الحکمه مربوط به همين موار. شده است
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بالاتر از بدايه است و الّا در غالب موارد عبارات نهايه گوياتر است به طوري که مي توان از آن براي تبيين عبارات 
از جمله ويژگيهاي اين کتاب علاوه بر مواردي که در مورد کتاب بدايه الحکمه ذکر شد، . بدايه استفاده کرد

ميان علوم اعتباري با علوم حقيقي و اجتناب از بهره گيري از روش تجربه و حس در فلسفه نظري پرهيز از خلط 
  .است

  
   تفسير الميزان-٣-٧-١

اصل اين تفسير به . الميزان في تفسير القران، مفصل ترين و مهمترين تأليف علامه سيد محمد حسين طباطبايي است
ه طباطبـايي اسـاس کـار خود را در اين تفسير، بر قـاعده متين علام. زبان عربي در بيست جلد نوشته شده است

ويژگي ديگر اين تفسير در اين است که به روايت يعني نقل احاديث و اخبار . تفسير قران به قران قرار داده اند
فسير پس و صحابه و ائمه معصومين، اعتـنا و اهتمام تمام نشان داده، و در ذيل هر بخش از ت) ص(صحيح از پيامبر 

از نقل آيات و توضيح لغوي و ادبي و بيان مراد هر آيه، با شيوه تفسير قران به قران، فصلي تحت عنوان بحث 
روائي به نقل و نقد روايات از منابع خاصّه وعامه اختصاص داده اند و شأن نزول آيات را غالبـاً در همين بخش 

ز يک الگـوي ثابت و سنجيده پيروي مي کند، به اين شرح که ابتدا آورده اند، تدوين الميـزان از ابتدا تا انتهـا ا
چند آيه از يک سوره مي آيد و بعد از آن، بخشي تحت عنوان بيان آيات که به گفته خود علامه در مقدمه تفسير 
به يک يا چند موضوع از موضوعات هفتگانه، شامل معارف و حقائقي مربوط به اسماء و صفات خداوند، 

 مربوط به افعال خداوند، مسائل مربوط به کليات عالم، دانستني هاي مربوط به انسان قبل از دنيا و در دنيا اطلاعات
علامه در آخر هر بخش از آيات بحثهاي مناسب فلسفي و . و بعد از دنيا، و معارف مربوط به اخلاق انساني است

از به طور مطلق و بيان وجوه چندگانه اعجاز قران، کلامي، علمي و يا مربوط به علوم قراني  نظير بحث در باب اعج
  .جبر و تفويض و شفـاعت و محکمـات و متشابهات را مطرح مي کند

  

   المباحث المشرقيه-٤-٧-١

المباحث المشرقيه يکي از تأليفات فخر رازي است که به زبان عربي نگاشته شده است، موضوع اين کتاب در 
 کلامي و اصولي است، نويسنده در اين کتاب بيشتر از مسائل فلکي و مورد علم کلام بوده و حاوي مسائل

متعلقات آن سخن گفته و مهمترين مسـائل طبيعت را تفسير کـرده است به طوريکه در اکثـر کتب کـلامي 
مطـالبي که در اين کتـاب مطـرح شده است؛ ديده نمي شود، اين کتاب در دو جلد گردآوري شده است که در 
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اثبات جوهرهاي مجرد از اجسام در ذات و فاعليت به اثبات واجب الوجود و  آن نويسنده در مبحثجلد دوم 
  .وحدانيت آن و شمارش صفات خداي متعال پرداخته است

  

  المطالب العاليه-٥-٧-١

 يکي از آثار مهم فخر رازي، کتاب المطالب العاليه با موضوع کلامي است که به زبان عربي نگاشته شده است،
نويسنده در اين کتاب به بحث درباره وجود خداوند وبررسي دلائل وحدانيت خداوند مي پردازد، چرا که 
مهمترين مسأله اي که جدال در آن ميان مسلمانان زياد شده بحث کلامي راجع به خداست، اين کتاب در نه جلد 

 خداي متعال، مفصل در مورد جمع آوري شده است که فخر رازي در جلد سوم آن در بخش ذکر صفات ايجابي
 .علم خدا بحث کرده است

  

  مفاتيح الغيب-٦-٧-١ 

کتاب مفاتيح الغيب يا تفسير کبير يکي از چند تفسير برجسته و مهم قران کريم، نوشته فخر رازي به زبان عربي 
فخر . استنام اصلي اين کتاب مفاتيح الغيب است ولي به سبب حجم زيادش به تفسير کبير معروف شده . است

رازي در اين تفسير نه به صراحت، بلکه عملاً در جاي جاي آن به دفاع از مذهب کلامي ابوالحسن اشعري 
پرداخته و آراي مخالفان او بويژه معتزله را رد کرده است، رازي در اين تفسير با رويکرد عقلي به تفسير آيات مي 

ده است و به همين علت تفسير وي پر از اقوال حکما و پردازد و معارف و علوم آن زمان را به مناسبت ذکر کر
او در تفسير آيات، مباحث مربوط به هر آيه را به طور منظم دسته بندي و براي . فلاسفه و نزاع هاي عقلاني است

رد کردن آراي مخالفان مطالب آنان را به تفصيل بيان مي کند، وي در تفسير خود هر سوره را با ذکر نام آن، 
ول، تعداد آيات و اقوال مربوط به آن شروع کرده و سپس با ذکر يک يا دو يا چند آيـه از آن سوره، محل نز

، صحابه يا تابعين )ص(توضيح کوتاهي درباره مناسبت آن با آيه قبل مي دهد و اگر روايت يا حديثي از پيامبر 
 اين تفسير و غالب مباحث آن، مباحث باشد، آنها را بررسي و در پايان نظرش را مي گويد، به طور کلي محوريت

 فلسفي آيات قران از جمله معرفت خدا و صفات او، رؤيت خدا، کلام الهي، عدل الهي، قضا و قدر و - کلامي
  .است... جبر و اختيار و اعجاز قران، و


